
زمين

زين پيش، شاعران ثناخوان، که چشمشان 
در سعد و نحس طالع و سير ستاره بود،
بس نکته ھای نغز و سخنھای پرنگار

.گفتند در ستايش اين گنبد کبود
اما، زمين که بيشتر از ھرچه در جھان
شايسته ستايش و تکريم آدمی است،
.گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند

!نای مادر، ای زمي
امروز، اين منم که ستايشگر توام،

از تست ريشه و رگ و خون و خروش من،
.فرزند حقگزار تو و شاکر توام

بس روزگار گشت و بھار و خزان گذشت
.تو ماندی و گشادگی بی کرانه ات

طوفان نوح ھم نتوانست شعله کشت
.از آتش گداخته جاودانه ات

ھر پھلوان به خاک رسيدست گرده اش
از تو، ای زمين که درين صحنه ستيزغير 

ماندی به جای خويش
.پيوسته زورمند و گرانسنگ و استوار

فرزند بدسگالی اگر چون حراميان
بر حرمت تو تاخت،

ھرگز تھی نشد دلت از مھر مادری
.با جمله ناسپاسی فرزند بی شناخت

آری، زمين ستايش و تکريم را سزاست
.اوست ھرچه ھست درين پھن بارگاهاز 

پروردگان دامن و گھواره وی اند
.سھراب چھلوان و سليمان پادشاه

ای بس که تازيانه خونين برق و باد
پيچيده دردناک
بر گرده زمين،

ای بس که سيل کف به لب آورده عبوس
جوشيده سھمناک بر اين خاک سھمگين،

زان گونه مرگبار که پنداشتی، دريغ
 زمين ھميشه تھی مانده از حيات،ديگر

اما، زمين ھميشه ھمان گونه سخت پشت
بيرون کشيده تن



از زير ھر بلا،
وآغوش باز کرده به لبخند آفتاب

...زرين و پر سخاوت و سرسبز و دلگشا 

بگذار چون زمين
من بگذرانم اين شب طوفان گرفته را،

آنگه به نوشخند گھربار آفتاب 
... گنج نھفته را پيش تو گسترم ھمه
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